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ريويو

فلسفه زبان 
و دغدغه معنا

ــان  ــن جری ــان، مهم تری ــفه زب فلس
ــدود  ــه ح ــت ک ــی اس ــفه تحلیل فلس
ــرب غالب بوده  ــه دهه از ۱۹۴۰ در غ س
ــفه عبارت است از این  ــت. این فلس اس
تفکر که معنا و محتوای الفاظ فلسفی 
با عمل زبانی تبیین می شوند و فیلسوف 
باید به استعمال حقیقی واژه هایی که 
ملازم با مفاهیم فلسفی اند، توجه کند. 
فلسفه زبان، شاخه ای از فلسفه است 
ــان را توصیف  ــی زب ــه جنبه های کل ک
ــن جنبه های عام و  ــن می کند. ای و تبیی
کلی، مسایلی  هستند که اختصاص به 
زبان خاصی ندارند، بلکه نسبت به هر 
زبانی صادق اند. مساله صدق، حکایت، 
ــایل دیگری از این  معنا، ضرورت و مس
ــت، موضوع مطالعه فلسفه زبان  دس
ــتند. بحث افعال گفتاری، ضرورت  هس
ــل مفاهیم اصلی زبان،  و امکان، تحلی
ــی، یعنی  ــای زبان ــدی کنش ه طبقه بن
ــا کارکردهای  ــا ی ــدی کاربرده طبقه بن
ــواع الفاظ و انواع  زبانی، انوع ابهام، ان
ــتعاره در  ــتعاره، نقش اس گوناگون اس
ــتگی های  ــد و تحول زبان و همبس رش
ــگ از دیگر  ــر و فرهن ــان، تفک ــان زب می
ــت. به لحاظ  ــفه زبان اس مباحث فلس
ــان  ــش زب ــی، نق ــث روش شناس مباح
یکی از مهم ترین ملاحظات فیلسوفان 
ــه منازعات  ــی و بُعد اصلی هم تحلیل
ــارج از  ــفه خ ــت. فلاس ــان بوده اس آن
ــتند که  ــه تحلیلی بر این نظر هس نحل
ــفی با  ــنت فلس ــن س ــغولی ای دل مش
ــفه  ــان در حکم نوعی دوری از فلس زب
ــت. در حالی  ــیک آن اس به تعبیر کلاس
ــفه قرون  ــطو، فلاس که افلاطون و ارس
وسطی، تجربه گرایان انگلیسی و بیشتر 
ــمار  ــب اثر به ش ــفه ای که صاح فلاس
ــه زبان را  ــد جملگی پرداختن ب می آین
ــته اند. اما در مورد  امری اساسی دانس
ــد ایفا کند  ــی بای ــان چه نقش ــه زب اینک
ــادی وجود دارد.  ــی بنی اختلاف نظرهای
ــا به اهمیت  ــی از این اختلاف نظره یک
ــوم رایج  ــه مفه ــوری (ب ــای ص زبان ه
ــش های  ــق نمادی) برای پرس در منط
ــود. فلسفه زبان  فلسفی مربوط می ش
ــفه در ارتباط  ــر حوزه های فلس ــا دیگ ب

است. تقریبا در همه حوزه های فلسفه 
ــود که تا  ــرح می ش ــش هایی مط پرس
ــای نوع خاصی  ــدی به ماهیت معن ح
از جملات بازمی گردد. فیلسوف تحلیل 
زبان، معتقد است که بعضی از مسایل 
سنتی فلسفه از قبیل مسایل مربوط به 
ــکاکیت را می توان با بررسی منطق  ش
اصطلاحات متعارف و مورد استعمال 
ــک و  ــد ش ــکاکیت مانن ــث از ش در بح
ــرد.  ــل ک ــره، ح ــت و غی ــن و معرف یقی
ــاظ را تحلیل  ــادی این الف ــرد ع او کارب
ــیله مسایل را حل  می کند تا به این وس
ــم موضوعی  ــفه زبان، اس کند. اما فلس
ــایلی  ــت و با مس ــفه اس ــود فلس در خ
ــروکار دارد: ما چگونه  ــل س ــن قبی از ای
ــرار می کنیم؟  ــاط برق ــت ارتب با واقعی
ــل گفتاری  ــت؟ عم ماهیت معنا چیس
ــت و ضرورت  ــدق و دلال ــت؟ ص چیس
ــتوفر پیکاک در  منطقی چیست؟ کریس
ــفه زبان» رابطه میان معنا  کتاب «فلس
ــی می کند. او  ــرایط صدق را بررس و ش
ــرایط صدقی  در فصل اول به آموزه ش
کلاسیک می پردازد، سپس پرسش های 
ــد. چه  ــادی را پیش می کش ــادی زی بنی
ــوع را به اصل  ــک اصل موض چیزی ی
ــدق نظریه  ــتی برای ص ــوع درس موض
ــش برای یک زبان به خصوص  معنابخ
تبدیل می کند؟ آیا مفهوم صدق واقعا 
ــیک انجام  ــی در تلقی کلاس کار اصیل
ــت برای  ــیله ای اس می دهد یا تنها وس
مرتبط کردن آنچه از عبارات زبان قصد 
ــارات؟ پیکاک  ــود این عب ــود و خ می ش
ــوص  درخص دوم  ــل  فص در  ــپس  س
ــیند. در  ــه بحث می نش ــش اول ب پرس
ــل موضوع های  ــه اص ــوم ب ــل س فص
ــناختی و تبیین فهم و در فصل  معناش
ــه  ــای کمینه گرایان ــه چالش ه ــر ب آخ

می پردازد.  

هرمنوتیک سوءظن
ــامل  ــلاح ش ــک در اصط هرمنوتی
ــت که درباره  مجموعه بحث هایی اس
ــرح  مط آن  ــم  فه و  ــن»  مت ــیر  «تفس
ــیر به معنای شناخت  ــود. تفس می ش
ــان  بی و  ــف  کش و  ــود  مقص ــای  معن
ــن» در این  ــت. «مت ــده اس ــراد گوین م
ــت که در  ــامل هر چیزی اس ــر، ش تعبی
ــی نهفته  ــی و مفهوم ورای آن مطلب
ــته، بلکه  ــد. از این رو، نه تنها نوش باش
ــی،  ــخن و هر اثر هنری؛ مانند نقاش س
ــرد.  ــینما را در بر می  گی ــیقی و س موس
گاهی همچنان که در مباحث هایدگر 
ــود معنای متن آنقدر  ــاهده می ش مش
ــامل عالم عین  ــعه می  یابد که ش توس
نیز می شود و اینجاست که هرمنوتیک 
ــیری خود خارج می شود  از حوزه تفس
ــی  ــفه و هستی  شناس و به قلمرو فلس
گسترش می  یابد. بنابراین، هر بحثی که 
ــد و اصول  ــیر متن باش مربوط به تفس
ــف مراد  ــی را در جهت کش و ضوابط
مولف و رسیدن به معنای نهایی متن 
معرفی، یا وجود چنین اموری را انکار 
ــث هرمنوتیکی  ــوزه مباح ــد، در ح کن
ــرد. این معنا، اصطلاح عام  قرار می  گی
«هرمنوتیک» و شامل همه نحله های 
ــن  ــک در ای ــت. هرمنوتی ــیری اس تفس
ــان پیدایش  ــع از زم ــلاح، در واق اصط
ــت و تاریخی به  متون پدیدار شده اس
قدمت فرهنگ بشری دارد. هرمنوتیک 
ــد فهم اثر  ــت که به فرآین ــی اس دانش
ــخی  ــردازد و به دنبال یافتن پاس می پ
ــت که آیا روش  ــش اس برای این پرس
ــود دارد تا خوانندگان  و راهکاری وج
ــر هنری،  ــدگان یک اث ــک متن یا بینن ی
ــه دریافت  ــری آن روش، ب ــا به کارگی ب
ــخصی از آن اثر  ــت و مش ــای ثاب معن
ــه درک و  ــد یا اینک ــت یابن ــا متن دس ی
ــت و با  فهم هر مخاطبی مختص اوس

دیگری تفاوت دارد. 
ــیر  ــک از دل تفس ــور هرمنوتی ظه
ــش هرمنوتیک  ــدس و پیدای کتاب مق
ــور  مح ــم،  نوزده ــرن  ق در  ــفی  فلس
ــته  ــاب «هرمنوتیک» نوش ــث کت مباح
ــه به مدد  ــت. «چگون ژان گروندن اس
هرمنوتیک می توان هستی را بازیافت 
و بر نیهیلیسم غالب شد؟ بر چه اساس 

می توانیم بگوییم فهم ما درست است 
ــش  هایی است که  یا خیر؟» اینها پرس
ــاب، بحث خود  گروندن در مقدمه کت
ــه معنای هرمنوتیک آغاز  را با بیان س
ــل، پژوهش  ــد و در آخرین فص می  کن
ــی اصلی از  ــا ذکر هفت تلق ــود را ب خ
ــه پایان  ــت و حقیقت ب ــه واقعی رابط
می  برد. نویسنده از پرسش های بنیادین 
ــه های  ــفی در اندیش ــک فلس هرمنوتی
ــلایرماخر و دیلتای آغاز می کند و با  ش
نگاهی تاریخی، زمینه های شکل گیری 
ــناختی هرمنوتیک  ــش هستی ش چرخ
ــرح می دهد.  نزد هایدگر و گادامر را ش
ــدا در پاریس و  ــر و دری ــره گادام مناظ
ــتاوردهای  دس آن،  ــم  مه ــای  پیامده
ــفه   پل ریکور، تاثیر هرمنوتیک بر فلس
ــی از طریق افکار  ــی- آمریکای انگلیس
ــت پست مدرن  ریچارد رورتی و برداش
ــک از دیگر  ــی واتیمو از هرمنوتی جیان
ــاب به  ــه در این کت ــت ک ــی اس مباحث
ــته می شود. مساله اصلی  بحث گذاش
هرمنوتیک از نظر گادامر توجیه تجربی 
حقیقت علوم انسانی بر مبنای مفهوم 
ــارکتی فهم است. او برای توضیح  مش
ــتفاده و  ــداد فهم از الگوی هنر اس روی
مواجهه با حقیقت را از طریق مفهوم 
بازی تشریح می کند. گروندن در فصل 
ــخ تاثیرات» از  ــی «تاری پنجم به بررس
ــیده است  منظر گادامر پرداخته و کوش
نشان دهد تمام تلاش فلسفی گادامر 
ــط آگاهی  ــرح و بس ــه ش ــوف ب معط
منطبق بر «تاریخ تاثیرات» بوده است. 
ــترک عصر  گرچه هرمنوتیک زبان مش
ــت اما گاه چهره  متفاوتی از خود  ماس
ــان می دهد که تصورش هم بعید  نش
ــعی می کند راهی  ــد. کتاب س می نمای
به این پرسش بیابد که چگونه به مدد 
هرمنوتیک می توان هستی را بازیافت 

و بر نیهیلیسم غالب شد. 

تازه هاى نشر رخ داد نوريويو بررسى

۲۰ راهکار برای جهانی سازی بدون فقر

ــر خط فقر زندگی  ــر در جهان امروز زی ــش از هزارو۲۰۰میلیون نف بی
ــره خاکی روزانه درآمدی  ــاکن این ک می کنند. بیش از نیمی از مردم س
ــامیدنی سالم، غذای کافی،  ــه  دلار دارند. برای تامین آب آش کمتر از س
ــت و مکانی برای زیستن و آموزش به همه مردم جهان، سالانه  بهداش
ــت. این مبلغ تنها برابر  ــه مبلغی معادل ۸۰ تا صدمیلیارددلار نیاز اس ب
ــیار  ــالانه چهار نفر از ثروتمندترین مردم جهان و نیز بس نصف درآمد س

کمتر از نصف هزینه های تسلیحاتی سالانه است. 
ــون، مدرس دانشکده تحقیقات  ــور هانس آبراهامس به نظر پروفس
ــود در بخش های  ــوئد، فقر موج ــهر گوتنبرگ س ــگاه ش صلح در دانش
ــتر  ــت که خود به تنهایی بس ــیعی از جهان امروز معضل بزرگی اس وس
بسیار مناسبی برای رشد و گسترش درگیری های خشونت آمیز و تروریسم 
ــدن تحت مدیریت نولیبرالیسم نیز بستر اصلی  ــت و البته جهانی ش اس
ــد و توسعه نابرابری در جهان است اما از طرفی تاریخ هم فرصتی  رش
ــت. آبراهامسون تصریح می کند  طلایی برای دگرگونی فراهم کرده اس
ــت محیطی  ــب با امکانات زیس روش تولید و الگوی مصرفی باید مناس
جهان باشد، تا بتوان به  ساختاری که در بلندمدت مورد نظر بوده و برای 
ــت یافت. چرا که شیوه تفکر امروز، این خطر را  ــود، دس آن تلاش می ش
به همراه دارد که به دلیل محدودیت های محیط زیست و قدرت خرید 
ــورهای فقیر، تولیدات و خدمات لوکس سرمایه داری شبکه ای  نازل کش
ــهروندان  ــخگویی به نیازهای بخش کمتری از ش ــتای پاس تنها در راس
ــمت گیری کنند. به عبارت دیگر، این  دنیا که قدرت خرید آنها را دارند، س
خطر وجود دارد که ما در آینده شاهد درغلطیدن نظم تولیدی موجود 
ــکنه روی زمین  ــیم. بخش زیادی از س به نوعی آپارتاید بین المللی باش
ــتم تولید و مصرف قرار می گیرند.  ــیه سیس هر روز بیش از پیش در حاش
ــتر اقتصاد بازار به روش کنونی، ماحصلی جز تبدیل جهان  ــتاب بیش ش
زندگی به جامعه تحت سیطره اقتصاد بازار که در آن هر روز عرصه ها 
و بخش های بیشتری از زندگی ما انسان ها به کالا تبدیل می شود، ندارد. 
برای مهار کردن این شتاب، جهان غرب نیز باید به نوعی دیگر از مدرنیته 
ــت» یادآوری این  ــعار «زندگی ما کالا نیس ــدف از طرح ش روی آورد. ه
نکته است که داشتن یک سرپناه، دسترسی به آب سالم، غذا، بهداشت 
ــرایط مناسب توسعه یک زندگی درخور شأن و کرامت انسانی باید  و ش
ــد، نه آذین بند  جزء حقوق پایه ای، اولیه و بی چون وچرای همگانی باش

چند قرارداد تجاری بین المللی. 
ــاخت» این  ــش «آیا جهانی بهتر می توان س ــخ به پرس  او در پاس
ــتراتژی برای  ــی؛ تئوری و اس ــک فرصت طلای ــاب «ی ــه را در کت برنام
ــت. از  ــر ۲۰ راهکار اس ــد که مبتنی ب ــنهاد می کن ــدن» پیش جهانی ش
ــاره کرد: ۱- کمک های  جمله این راهکارها می توان به موارد ذیل اش
ــه  برابر  ــد تا میزان س ــورهای فقیر بای ــی به  کش ــادی بین الملل اقتص
افزایش یابند تا زمینه را برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی بین المللی 
ــان ها از غذا، آب سالم، لباس، سرپناه،  و تضمین حق برخورداری انس
برق و انرژی خانگی، بهداشت و درمان، آموزش و کمک هزینه فرزندان 
فراهم کند. ۲- منابع لازم برای توسعه و مبارزه با فقر را باید از طریق 
ــلحه تامین  ــتار جمعی و تجارت اس ــلاح های کش کاهش از هزینه  س
ــرد. ۳- افزایش منابع مالی و اختصاص آن برای مدیریت بحران ها  ک
ــالمت آمیز درگیری ها از  ــازمان ملل متحد و حل مس ــت س تحت هدای

ــعه اقتصادی و اجتماعی. ۴- باشگاه غیررسمی  طریق کمک به توس
ــت می کند، باید  ــه تحت نام G۸ فعالی ــورهای بزرگ ک همکاری کش
ــود و فعالیت و وظایف آن باید به عهده سیستم به مراتب  برچیده ش
دمکراتیک تری از امروز، سازمان ملل متحد، گذاشته شود. باید اعضای 
ــورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش یابند و تصمیمات آن  ثابت ش
بر پایه تعامل اصولی اتخاذ شوند. ۵- پروتکلی تکمیلی باید به وجود  
ــا و موافقتنامه ها در چارچوب  ــرای قرارداده ــد برای نظارت بر اج آی
ــده امنیت اقتصادی،  ــه در برگیرنده و تامین کنن ــازمان ملل متحد ک س
ــازمان تجارت  ــد. ۶- قوانین و مقررات س ــی باش ــی و فرهنگ اجتماع
ــای مربوط به  ــا و قرارداده ــروی از موافقتنامه ه ــد در پی ــی بای جهان
ــوند. ۷- مذاکرات جاری گات در  ــازی محیط زیست تنظیم ش سالم س
مورد خصوصی سازی بخش خدمات دولتی مانند آموزش و پرورش، 
بهداشت و درمان عمومی، آب و فرهنگ باید قطع شوند و تحقیقات 
ــی صورت گیرد. ۸- تنظیم  ــع و دقیقی از پیامدهای مقررات زدای جام
ــتکاری و لقاح  ــر چگونگی دس ــه نظارت ب ــی که وظیف ــول معین اص
ــلامتی انسان ها و طبیعت را داشته  ژنتیکی و تاثیرات جانبی آن بر س
ــق مالکیت معنوی» که  ــند. ۹- حمایت از «جنبه های تجاری ح باش
ــوولیت آن را به عهده دارد، باید از  ــازمان تجارت جهانی مس فعلا س
این سازمان گرفته شود و در اختیار پارلمان کشورها یا سازمان جهانی 
ــرکت های  ــرار گیرد. ۱۰- ش ــوی جهان ق ــرمایه های معن ــت س مالکی
ــر در مورد حق  ــور حقوق بش فراملی را باید مجبور کرد از مفاد منش
ــز موافقتنامه های  ــی محیط کار و نی ــراد از کار و ایمن ــورداری اف برخ
ــت پیروی کنند. ۱۱- یارانه های مربوط  مربوط به سلامت محیط زیس
ــی باید متوقف  ــورهای صنعت ــاورزی در کش به صادرات تولیدات کش
ــتی مبتنی بر اصل احترام به مشروعیت استقلال مواد  شوند و سیاس
ــی خط تولید و  ــق تصمیم گیری بر چگونگ ــی ملت ها، یعنی ح غذای
ــود.  ــای توزیع و الگوی مصرف اتخاذ ش ــوی آن، کانال ه ــمت و س س
ــی کشورهای فقیر به بازارهای صادراتی به ویژه  ۱۲- افزایش دسترس
ــار و  ــاجی. فش ــاورزی و تولیدات نس در مورد اقلام و محصولات کش
ــورهای تهیدست باید برداشته  ــرط لیبرالیزه کردن تجارت کش پیش ش
ــود ۱۳- ایجاد نوعی نهاد بازرسی مالی بین المللی که وظیفه اش  ش
ــازار مالی و  ــم و قانونمندکردن ب ــی، تنظی ــاس تصمیمی سیاس براس
ــت  ــد. باید مراکز و مناطقی که بهش ــتن از میزان بورس بازی باش کاس
ــاد چنین مناطق امنی  ــوند و ایج ــوند برچیده ش مالیاتی نامیده می ش
ــب درآمد به  ــورهای فقیری که برای کس ــود. به کش ممنوع اعلام ش
ــب  ــنهادهای دیگری جهت کس ــوداگری تن در می دهند، پیش این س
ــود. ۱۴- فعالیت بانک های مرکزی کشورها، بانک های  درآمد داده ش
ــدوق بین المللی پول باید  ــزی همکاری های منطقه ای و نیز صن مرک
ــیون های مالی  ــد با کمیس ــات بای ــد. این موسس ــفاف و علنی باش ش
ــورها همکاری بیشتری داشته باشند. ۱۵- بدهکاری  های  پارلمان کش
ــورهای فقیر باید  ــه جانبه و چندجانبه کش مربوط به  همکاری های س
ــوند و اعتبارات مالی آنها  ــوده ش ــرطی بخش بدون هیچ گونه قید و ش

درخصوص دریافت کمک های اقتصادی افزایش یابند.

درباره چگونه خواندن دریدا
دریـدا یکـی از مهم ترین فیلسـوفان فرانسـوی قرن بیسـتم بیش از 
۴۰ اثـر منتشـر کـرد و بر رشـته ها و حوزه هـای مطالعاتی بسـیاری از 
تعلیـم و تربیت، جنسـیت، حقـوق، ادبیات و ریاضیات تا سیاسـت، 
روان شناسـی، مطالعـات نژادی و الاهیـات اثرگذار بود. «واسـازی» 
ترم ابداعـی او بود که نه تنها به انـواع فرهنگ  لغت ها راه یافت بلکه 
در عنـوان یکی از فیلم های وودی آلن و ترانه های اسـکریتی  پولیتی 
و حتی به عنوان یک سـبک معماری و طراحی مد هم شـهرت یافت. 
اخیرا انتشـارات رخ داد نو دو کتاب درباره دریدا منتشـر کرده و هردو 
دربـاره چگونه خواندن فلسـفه اوسـت: «چگونه دریـدا بخوانیم؟» و 

«فرهنگ واژگان دریدا». 

چگونه دریدا بخوانیم؟ 
ــرح می دهد  ژاک دریدا بافتی را ش
ــمی  که در آن چیزی ناب بودن قس
«درون» را تهدید می کند. بسیاری 
ــای  ایده آل ه ــه  ب ــدا  دری ــار  آث از 
ناب بودن در دین، فلسفه، سیاست 
از  ــیاری  بس و  ــک  ژنتی ــی،  عموم
حوزه های دیگر ارجاع دارند. دریدا 
ــودن در آثار  ــش» ناب ب در «پراکن
فیلسوف یونان باستان، افلاطون را 
ــر  ــن ام ــه ای ــد. او ب ــرح می ده ش
ــت که نشان دهد چگونه می توانیم میراث ایده هایی را  علاقه مند اس
ــخی به  ــه ارث می بریم تغییر دهیم. از این رو، آثار او اغلب پاس که ب
ــندگان و فلاسفه ای که در  ــندگان و فلاسفه  دیگر هستند، نویس نویس
ــیر چهره هایی از  ــوند. کار دریدا با تفس ــو متولد می ش ــتانش از ن دس
ــتم آغاز شد، اما بیشتر آثار متاخرش  ــفه و ادبیات قرن بیس تاریخ فلس
ــد  ــردازد. بنابراین به نظر می رس ــت می پ ــایل روزمره و سیاس به مس
خواندن دریدا نیز مثل دیگر متفکران هم عصرش راهنما می خواهد. 
ــنایی  کتاب «چگونه دریدا بخوانیم؟» می تواند کتاب مهمی برای آش
با دریدا باشد چون دردسر فهم دریدا را خوب نشان می دهد: آغاز به 
ــمی دردسر دوگانه مواجه می کند؛  خوانش دریدا، مخاطب را به قس
ــد راهنمایی  افلاطون و دریدا را باید با هم فهمید. این کتاب می کوش
ــازی، زبان،  ــفه او: واس ــد در چند بعد از فلس ــم دریدا باش ــرای فه ب
دیفرانس، تصمیم ناپذیرها، ارتباط، عدالت، قانون، کمال، سوگواری و 
غیره. ایده آل های ناب بودن امروزه نیز همچون نزد افلاطون معمول 
ــی و پرسش از  ــوم اند. اما دریدا ترغیبمان می کند که به بررس و مرس
ــجام این ایده آل بودن بپردازیم. دریدا معتقد نیست که ناب بودن  انس
بتواند اعاده شود. اگر همچون دریدا قضیه را بخوانیم وقتی با چیزی 
ــت، چیزهایی مثل  ــویم که گویی به طور بالقوه ناب اس مواجه می ش
ــتگاه و خدا. ممکن است یک گوینده  طبیعت، هویت فرهنگی، خاس
یا نویسنده ایده آلی از ناب بودن را مطرح کند و ما به طور غیرمستقیم 
به خاطر اینکه آن گوینده یا نویسنده به سرعت چیزها یا اشخاصی را 
ــده آل را حس کنیم.  ــا تهدیدکننده فرض می کند، آن ای غیرطبیعی ی
دریدا این تهدید را دیگری می نامد. در هر حال هم می توان گفت که 
ــت و هم  ــری به هیچ وجه تهدیدی برای ایده آل مورد بحث نیس دیگ
ــه فهم دریدا  ــی ای که می تواند ب ــت. دوراه ــوان گفت که هس می ت

کمک کند. «واسازی خنثی نیست، بلکه مداخله است».
ــابقه و  ــت. او با توجه به س ــش دویچر از دریدا اس ــن محور خوان ای
ــا دریدایی  ــیت، تقریبا همه ج ــت جنس ــژه در سیاس ــه اش به وی تجرب
ــخصی مداخله گرانه  ــی را می یابد. البته خوانش او تا حد مش سیاس
ــی قابل توجه است. پس چگونه  ــت و به همین دلیل خوانش نیز هس
ــت برای مشاهده اینکه چگونه می توان  دریدا بخوانیم، نمونه ای اس
ــون خاصی را انتخاب می کند و با  ــدا خواند. دویچر مفاهیم و مت دری
ــه معمولا در این  ــد ک ــش هایی می پرس توجه به این انتخاب ها پرس
ــش هایی از قبیل اینکه مسوولیت ما  ــیده نمی شوند. پرس بافت پرس
در قبال ناممکن بودن ایده آل ها چیست؟ دویچر در این کتاب متونی 
ــری، درباره گراماتولوژی،  ــل داروخانه افلاطون، تک زبانی دیگ از قبی
ــوولیت محدود و درباره میهمان نوازی را می خواند و به مسایلی  مس
از قبیل بدن طبیعی (سیاسی) و دارو، زبان مادری، ملیت و استعمار، 
جنسیت، سیاست اروپا، قراردادهای اجتماعی و مهاجران غیرقانونی 
ــان می دهد که چگونه منطق متفاوت  و پناهندگان می پردازد. او نش
ــایل را به گونه ای  ــد که این مس ــاوت) دریدا کمک می کن ــق تف (منط

متفاوت و شاید کمتر ظالمانه ببینیم. 
چگونه دریدا بخوانیم؟
پنلوپه دویچر/ ترجمه: مهدی پارسا، سیدمحمدجواد سیدی

فرهنگ واژگان دریدا
درباره فرهنگ واژگان دریدا چیزهای 
ــمندانه  غیرهوش و  ــمندانه  هوش
زیادی می توان گفت: درباره اینکه 
ــد یک  ــدا نبای ــگ واژگان دری فرهن
ــیاری  ــد یا بس کتاب تعریف ها باش
ــده  نماین را  ــدا  دری ــفه  فلس
ــای  ــار گزاره ه ــودن اظه ناممکن ب
ایجابی درباره هرچیزی دانسته اند. 
ــن آغازها یک  ــا این حال، هردو ای ب
ــد، چیزی که می توان  چیز می گوین
آن را به صورت شکلی تغییریافته از جمله آغازین کتاب «پراکنش» 
ــرد: «این یک فرهنگ واژگان نخواهد بود». از این رو،  دریدا خلاصه ک
ــاب را فراهم آوردن مجموعه ای از  ــی هدف خود در این کت نیل لوس
ــیرها از برخی ایده ها و استدلال های کلیدی دریدا  سرفصل ها و تفس
ــنده این ایده ها  ــده. نویس می داند نه مجموعه ای از تعاریف تثبیت ش
ــازی که با نام دریدا گره خورده در بافت گسترده  همراه با پروژه واس

تفکر قاره ای بررسی می کند.
ــعی می کند تبیینی مستدل از پیام های  ــی در کتاب خود س نیل لوس
ــفی بلکه  ــا نه به کمک مفاهیم متعارف فلس ــی ارایه کند ام دریدای
ــیاری از وقایع  ــن لادن و بس ــتر، ب ــاب دیلن، امینم، پل اس ــه کمک ب ب
ــد  ــی زمانه ما. او در این کتاب می کوش ــی، اجتماعی و فرهنگ سیاس
ــک و معمول از مفاهیم دریدایی، این مفاهیم را  به جای تعارف خش
ــب آنها را برای ما ملموس و  ــی روزمره ما کند و بدین ترتی وارد زندگ
ــجویان فلسفه و  ــازد. از این رو، این کتاب هم برای دانش نه مفهوم س
ــفه و نظریه را با نگاهی  ــته های علوم انسانی مفید است و فلس رش
جدید آشنا می کند و هم برای تمام مخاطبانی که پدیده های زندگی 

روزمره برایشان مهم است. 
فرهنگ واژگان دریدا
نیل لوسی/ ویراستار ترجمه: مهدی پارسا

گزارش

پژوهشـگری در حوزه فلسـفه، انسـان را از احوالات روزمره 
بـه نگاهی کلان در موضوعات متنـوع در حیطه فعالیت های 
بشری می کشـاند. گاه از جایگاه یک گوشه نشین ساده زیست 
بـه دور از غوغـای جهان بـزرگ بیـرون و گاه از جایـگاه یک 
آینده اندیش دلسوز، درگیر دغدغه ها نسبت به وضع موجود 
و نگـران آینـده، از قوانین حاکم بر طبیعت و جامعه سـخن 
می گویـد. این انسـان دغدغه مند همـواره از برسـاخته های 
فرهنگی زمانه خویش به مثابه وسـایلی بـرای تغییر و تحول 
بهـره می گیـرد و تـا بدان جـا پیش مـی رود که زبانـش توان 
بیـان ابعاد مختلـف هسـتی را در یک کتاب دارد؛ مسـاله ای 
کـه موسـی اکرمـی، در کتـاب «فلسـفه از تعبیـر جهـان تـا 
تغییـر جهـان» به دنبال آن اسـت؛ اثـری که مجموعـه ای از 
نوشـته های بـه تعبیـر او ظاهرا پراکنده  اسـت، ولـی در افق 
اندیشـه ورزی کلان نگرانه فلسفی، پراکندگی ظاهری شان به 
وحدت می رسـد، اما بیـش از آن برای علاقه مندان فلسـفه 
منبعـی مناسـب برای مـرور هرچند گـذرای تاریخ فلسـفه و 
مسـایل فلسـفه از زبان اوسـت. اکرمـی که در ایـن کتاب به 
ارایـه نظریـات خود پرداخته و نسـبت به تجمیـع آنها اقدام 
کرده، مباحث داغ فلسـفه معاصر را مطرح می کند. نویسنده 
کتـاب نه تنها از به کارگیری واژگان تماما فارسـی ابایی ندارد 
و رعایت اصـول نگارش فارسـی را به دقت زیر نظر داشـته، 
بلکـه تلاش کرده خواننده فارسـی زبان را به تعمق و تفکر در 
مباحث مهمی نظیر جهان هسـتی و علیت تا محیط زیسـت، 
تروریسم و بنیادگرایی، آینده پژوهی و گفت وگوی فرهنگ ها 

با زبانی روان آشنا سازد. 
موسـی اکرمی اسـتاد دانشـگاه، پژوهشگر فلسـفه، نویسنده 
و مترجـم اسـت. ازجملـه آثـار او می تـوان بـه «درآمـدی 
م اب ع دال طبیعـه»،  و  «ک ان ـت   کیهان شناسـی»،  فلسـفه  بـه 
 ـام اب د:  «ک ی ه ان ش ن اسـی  اف لاطون»، «از دم  ص ب ح  ازل  تا آخ ر ش
 ـن اخ تی آغ ـاز و ان ج ـام  ج ه ـان )» و «واژه ن ام ه   (ت بییـن کیه ان ش
کیهان ش ن اسـی» و ترجمه هـای  «پیدایش فلسـفه علمی» اثر 
هانـس رایشـنباخ، «درآمـدی به تحلیـل فلسـفی» اثر جان 
هاسـپرس و  «لیبرالیسـم سیاسـی» اثر جان رالز اشـاره کرد. 
به بهانـه انتشـار آخرین کتاب او  «فلسـفه از تعبیـر جهان تا 

تغییر جهان» گفت وگویی با او داشته ایم. 

چنان که اطلاع دارم شـما سـال ها برای نـگارش این  �
کتاب تلاش کرده اید. چرا ارایه این کتاب تا به این اندازه 

برای شما حایزاهمیت بوده است؟ 
ــان تا تغییر جهان»  ــفه از تعبیر جه موضوع کتاب «فلس
ــر من بوده و احتمالا خواهد بود.  به یک معنا پروژه تمام عم
ــفه آشنا شدم فلسفه فیلسوفان گوناگون  من از وقتی با فلس
ــفی را در  ــه های فلس ــه کردم و مکتب ها و اندیش را مطالع
ــه این موضوع  ــی کرده ام. همیش ــای گوناگون بررس زمینه ه
ــه می کنند و  ــوفان چ ــرای من مهم بوده که بالاخره فیلس ب
ــگری اجتماعی- ــه ورزی و کنش ــه، در حوزه اندیش در جامع
ــتقیمی دارند. در  ــا غیرمس ــتقیم ی ــش مس ــی چه نق سیاس
ــفه و  ــتان خیلی زود با نگرش مارکس به فلس دوران دبیرس
ــده بود  ــدم که در آن تز گفته ش ــنا ش تز یازدهم فوئرباخ آش
ــوفان تاکنون (یعنی تا مثلا زمان نگارش تزها به مثابه  فیلس
ــی») درپی تعبیر  ــوژی آلمان ــرای کتاب «ایدئول چارچوبی ب
جهان بوده اند، در حالی که مساله اصلی تغییر جهان است. 
ــیار  برانگیزاننده  ــیار جذاب و بس ــت بس این تز در نگاه نخس
است. به نظر می آمد کسی مثل مارکس که در زمان نگارش 
ــودای  ــت، با س ــن داش ــال س ــای فوئرباخ حدود ۲۷س تزه
ــوف جوان  ــلاب برنامه تعبیر جهان را به عنوان یک فیلس انق
ــوزه تعبیر جهان به  ــفه را در ح ــی کرد و تاریخ فلس نقد و نف
ــر جهان معطوف  ــه ویژه ای را به تغیی ــید و توج چالش کش
ــری برای  ــه یک دغدغه فک ــوع خیلی زود ب ــرد. این موض ک
ــیدن به برنامه  ــود مارکس برای رس ــد. مگر خ من تبدیل ش
ــفی  ــتگاه فلس و عمل انقلابی همراه با انگلس گونه ای دس
ــم دیالکتیک»  ــوان «ماتریالیس ــا عن ــه ای ب ــا مابعدالطبیع ی
ــر تاریخ و جامعه، به  ــت آن ب ــده بود؟ مگر در کاربس نپروران
ــیده بود؟ برای رسیدن  به برنامه  «ماتریالیسم تاریخی» نرس
ــت؟ بنابراین من از دیرباز به  ــر مگر می توان تعبیر نداش تغیی
ــل و نظر به گونه ای  ــه باید بپذیریم عم ــیدم ک این نتیجه رس
ــکه و مکمل همدیگرند. از این رو، خیلی  ــت و روی یک س پش
ــوفان باید هر دو پروژه  ــریع به این نتیجه رسیدم که فیلس س
ــیم کار پدید   ــت گونه ای تقس ــال کنند. البته ممکن اس را دنب
ــوفان  ــرض کنید جامعه ای به نام فیلس ــد. درنهایت اگر ف آی
ــوفان بیشتر  ــت بعضی از فیلس وجود دارد، طبعا ممکن اس
ــتری  ــی در حوزه عمل فعالیت بیش ــر بپردازند و برخ به  نظ
ــفه  ــد، ولی علی الاصول اگر خود فلس ــان دهن را از خود نش
ــر بگیریم به نظرم  ــک کل در نظ ــفه و چونان ی ــو فلس را بماه
ــواره به این  ــه می ماند. بنابراین هم ــد که هر دو وظیف می آم
ــفه اندیشیده ام که فیلسوفان  دو بعد نظری و عملی در فلس

ــان دهند، حتی  ــه وافر نش ــردو بعد توج ــه باید به ه چگون
ــد بپردازد.  ــد تنها وتنها به یک بع ــز نبای ــوف نی یک تک فیلس
ــنی مشخص بود  برای من در همان دوران نوجوانی به روش
ــی مانند افلاطون با آن همه عظمت در اندیشه فلسفی  کس
باستان، هر دو دغدغه اندیشه  ورزی فلسفی و کنشگری متأثر 
از فلسفه را برای تغییر در جامعه، در خود داشته است؛ هم 
ــا به وضوح نزد افلاطون  ــر جهان و هم تغییر جهان. م تعبی
ــه تعبیر جهان، از  ــه دقیق ترین مباحث مربوط  ب می بینیم ک
ــناخت و  ــی گرفته تا مباحث مربوط  به ش ــث متافیزیک مباح
ــرده و در عین حال  ــری را عرضه ک ــفه نظ دیگر مباحث فلس
ــت؛ یکی  دوکتاب مهم را به تغییر جهان اختصاص داده اس
کتاب «جمهوری» یا به عبارت صحیح تر، «دولت شهرداری» 
ــورداری» و دیگری کتاب «قوانین» که نشان می دهد  یا «کش
ــوف حداقل بر روی کاغذ برای تغییر جامعه تبیین  یک فیلس
ــد جهان خود  ــترده ای دارد و می خواه ــیار گس و برنامه بس
ــیاری برای  ــر دهد. می دانیم که افلاطون دغدغه بس را تغیی
ــت و در دوره ای طولانی از  ــی داش ــی سیاس ــت عمل فعالی
ــدن  ــت عملی پرداخت، که با دچارش زندگی خود به سیاس
به ناامیدی در سیاست ورزی نهایتا آموزشگاه ویژه خود را در 
ــده  آکادمی بنیان می گذارد و به تعلیم وتربیت برنامه ریزی ش
ــت پروراندن  ــن تعلیم و تربی ــه نهایت ای ــراد می پردازد، ک اف
ــاهی برخوردار  ــتگی فیلسوف-ش ــت که از شایس ــی اس کس
ــاه بر جامعه ای  ــت. تز بنیادین او حکمرانی فیلسوف-ش اس
ــت و عده ای آن را آرمان شهر  ــهر اس ــت که یک  دولت ش اس
ــهر خوانده اند. این همه نشان از توجه  ــهر یا الگوش یا نیک ش
ــطو نیز  ــفه ارس کامل به موضوع تغییر جهان دارد. در فلس
ــفه عملی  ــفه نظری برای تعبیر جهان و فلس توجه به فلس
ــیوه افلاطونی،  برای گونه ای تغییر جهان را، هر چند نه به ش

می بینیم. 
آنچه در کتاب من آمده مجموعه ای از نوشته های قدیم 
ــکیل دهنده یا  ــت، که همچون یک جورچین، تش و جدید اس
بازتاب دهنده یک دستگاه فکری است که دغدغه های تعبیر 
ــا ارگانیک با هم  ــان را در پیوند تنگاتنگ ذاتی ی ــر جه و تغیی
ــه تعبیر ویژه اش  ــت که برپای ــش اس می بیند و خود در کوش
ــه دارد. در  ــرای تغییر جهان عرض ــان برنامه اش را ب از جه
ــریه «گزارش گفت وگو» که تقریبا ارگان  اوایل دهه۱۳۸۰، نش
ــا» بود،  ــی گفت وگوی تمدن ه ــز بین الملل ــون «مرک ــا تریب ی
ــر گرفت. من تصمیم گرفتم  ــفه در نظ پرونده ای را برای فلس
ــفه  به این موضوع بپردازم و مقاله ای با همین عنوان «فلس
از تعبیر جهان تا تغییر جهان» برای آن شماره نوشتم که در 
ــت. بعد از آن در شماره ای دیگر از  ــده اس این کتاب چاپ ش
ــان واحد» را که در چارچوب  ــوی جه آن مجله مقاله «به س
تاملاتم درباره آینده جهان و جهان مطلوب بود، منتشر کردم. 
ــودم را مطرح  ــت تزهای محوری خ ــان مقاله نخس در هم
ــوفان باید هم تغییر جهان و هم تعبیر جهان را  کردم: فیلس
در دستور کار خود قرار دهند و اینکه اصولا این دوبعد بدون 
ــت.  ــر ناقصند و هر کدام بدون دیگری امکان پذیر نیس یکدیگ
فراموش نکنید که فلسفه نظرورزانه زمانی هم دقیق و هم 
ــود. همچنین عمل  ــه با عمل توأم ش ــود ک موثر واقع می ش
ــفه عملی  ــد یا فلس ــتی نمی تواند باش بدون نظر، عمل درس
ــفه نظری و تامل  و نظرپردازی برای تغییر جهان بدون فلس

ــترون یا فاقد پیوند با  ــفه ای س تعبیرگرانه درباره جهان فلس
ــت و چه بسا زیان هایی به بار آورد. چنین  واقعیت جهان اس
ــی را از متافیزیک گرفته تا  ــب ذی ربط گوناگون ــود که مطال ب
ــت جمع آوری کردم و مقالات جدیدی را در  ــفه سیاس فلس
ــده به آنها افزودم و کتاب تقریبا یکپارچه و  چارچوب تهیه ش
به هم پیوسته ای را در راستای دووظیفه تعبیر و تغییر جهان 

برای فلسفه پدید آوردم. 
منظور شما از تعبیر جهان دقیقا چیست؟  �

ــر جهان  ــور از تعبی ــود منظ ــیده ش ــش از اینکه پرس پی
ــت، باید پرسید منظور از جهان چیست. در جای جای  چیس
ــر دو منظور  ــت و جهان اجتماع ه ــاب جهان طبیع این کت
ــتند. البته در بعد تعبیر بیشتر به جهان هستی و  نظرم هس
ــته ام،  جهان طبیعت و تا حدی به جهان اجتماع نظر داش
ــژه جهان اجتماع  ــتر و به وی ــه در بعد تعبیر بیش در حالی ک
ــس در تز معروف خود  ــت. طبعا مارک مورد توجه بوده اس

ــت. اما من  ــته اس ــوان جهان مدنظر داش ــاع را به عن اجتم
ــه پذیرفته ام  ــتری برای آن قایلم، ضمن اینک ــعت بیش وس
ــاع و در  ــه اول جهان اجتم ــر در درج ــان تغییرپذی که جه
درجه دوم جهان طبیعت زمینی و پیرازمینی است. تعبیر یا 
ــی Interpretation گفته می شود، از منظر  آنچه به انگلیس
ــتی از خود و جهان (به  ــوف این است که چه برداش فیلس
ــان طبیعت و جهان اجتماع و  ــتی و جه معنای جهان هس
هرجهان دیگر) و چه پاسخ هایی برای پرسش های بنیادین 
ــتی خودمان و پیوندمان با  ــتی جهان ها و هس مرتبط با هس
ــتی یا جهان اجتماع داریم، مثلا پرسش بنیادین  جهان هس
لایب نیتس را در نظر بگیرید: چرا هستی هست؟ پاسخ دادن 
ــش یکی از اصلی ترین و مهم ترین دغدغه ها و  به این پرس
ــه ورزی های فیلسوفان بوده است. در این باره برخی،  اندیش
ــرا چیزی وجود  ــش که چ ــت، گفته اند این پرس ــلا پارفی مث
ــن در کلان ترین  ــت. ای ــری اس ــش بش دارد، مهم ترین پرس
ــت که از هستی پرسش می کنیم. سپس سراغ این  نگاه اس
ــش می رویم که چرا من هستم؟ چرا ما هستیم؟ آغاز  پرس
ــت یا فرجام گاه ما چه خواهد  ــتگاه ما چه بوده اس یا خاس
ــه به نظرم  ــتند ک ــش های مهمی هس ــود. همه اینها پرس ب
ــداع کرده ایم  ــناختی که ما اب ــاور مدعی ش ــتگاه های ب دس
ــن در کتاب  ــه آنها می پردازند. م ــا برخورداریم، ب ــا از آنه ی
ــفه کیهان شناسی» این دستگاه های باور  «درآمدی به فلس
ــفه، علم، دین،  ــناخت را پنج گانه دانسته ام: فلس مدعی ش
ــات، روش، هدف و  ــطوره که هر کدام موضوع عرفان و اس
ــود را دارند. این  ــناخت ویژه خ ارزش خاص خود و نوع ش
ــی با هم  ــا و از جنبه های ــد در زمینه ه ــناخت ها می توانن ش
ــته باشند و در زمینه ها و از جنبه هایی پیوندی با  پیوند داش
هم نداشته باشند. فلسفه که در اینجا به عنوان یک دستگاه 
باور مدعی شناخت ویژه مورد توجه من است، در کنار علم 
ــتگاه های  ــیار مهمی در پیوند با دس ــناخت بس ــتگاه ش دس
ــت. در بهره گیری از آنچه عقل  ــی تک تک انسان هاس ادراک
ــت که ما  ــفه مهم ترین حوزه ای اس و تعقل می نامیم فلس
ــه درون آن  ــل می توانیم ب ــخصی تعق ــان ها با ابزار ش انس
ــه ما اعطا  ــانی را ب ــتقیما انس ــفه ابزاری مس ــم. فلس درآیی
ــایل کلان هستی سخن بگوییم. تامل  می کند که درباره مس
ــفی درباره جهان، جهان به هرمعنا و پاسخ یابی برای  فلس
ــت مرتبط با  ــش های ریز و درش ــش های مرتبط با پرس پرس
جهان یا پاسخ دهی به این پرسش ها تعبیر جهان را از بعد 
فلسفی عرضه می دارد که یکی از دووظیفه اصلی فلسفه 

و فیلسوفان است که من در این کتاب به آن پرداخته ام. 
به نظر شـما چه تفاوتی میان تعبیری که دانشـمندان  �

انجـام می دهند و تعبیری که یک فیلسـوف از جهان ارایه 
می دهد، وجود دارد؟ 

ــم واژه تعبیر  ــان ده ــعی کرده ام نش من در این کتاب س
ــم، ما از واژه  ــه کار ببریم. در مورد عل ــد در مورد علم ب را نبای
ــا تعبیر را  ــناخت علمی. ام ــتفاده می کنیم؛ ش ــناخت اس ش
ــناخت دیگر می توانیم  ــتگاه مدعی باور ش در مورد چهار دس
ــطوره ای  ــفی، دینی، عرفانی و اس به کار بریم و از تعبیر فلس
ــخن بگوییم. علم دقیق ترین دستگاه باور مدعی شناخت  س
ــناخت» می نامیم، بیش از هرحوزه دیگری  است. آنچه «ش
در حوزه علم موضوعیت دارد. این شناختی است که درباره 
ــان و اجزای آن، توان تبیین و پیش بینی و دخالت گری و  جه
ــناخت است که بیش از  ــازی می دهد. همین ش حتی ابزارس
ــدق و کذب گزاره های  ــناخت های دیگر بحث از ص همه ش
ــت و اجتماع را مطرح  ــده به جهان تجربی طبیع رجوع کنن
ــتگاه های  می کند. البته از گونه هایی از صدق و کذب در دس

باور مدعی شناخت دیگر، به ویژه در فلسفه 
ــت. به نظرم  ــخن گف ــز می توان س ــن نی و دی
ــث از تعبیر در علم یا تعبیر علمی بحثی  بح
ــتقیم  ــت و جز به معنایی غیرمس بی پایه اس
ــخن گفت. تازه  نمی توان از تعبیر در علم س
ــفی یا تعبیر دینی  این نیز مرتبط با تعبیر فلس
ــی خواهد بود  ــتاوردهای علم از برخی دس
ــتاوردهای  ــی. البته ما از دس ــه تعبیر علم ن
ــد در تعبیرهای  ــی خود می توانیم و بای علم
ــش از همه  ــتفاده کنیم. بی ــفی مان اس فلس
ــتعداد را دارد،  ــفه است که این اس این فلس
ــتگاه مدعی شناخت دیگر  ــبت به سه دس نس
ــر  ــه تعبی ــه ب ــطوره) ک ــان و اس ــن، عرف (دی
ــا بهره گیری  ــا ب ــم البته چه بس ــان آن ه جه

ــن آمادگی را دارد  ــفه ای ــتاوردهای علم بپردازد. فلس از دس
ــزد مانند آنچه  ــناخت علمی بیامی ــفی را با ش تا تعبیر فلس
ــطو رایج  ــقراط، افلاطون و ارس ــقراطیان، س از زمان پیشاس
ــته اند، به آن  ــه داش ــه علم توج ــه ب ــوفانی ک ــوده و فیلس ب
ــش نوکانتیان و  ــت و با کوش ــد و پس از کان ــادار مانده ان وف
ــاخته  ــفه علمی» س حتی مارکس و انگلس اصطلاح «فلس
ــای مختلف  ــزد افراد یا مکتب ه ــد مفهوم آن ن ــد (هرچن ش
متفاوت بود). در قرن بیستم تا به امروز ما نمونه های بزرگ و 
ــفه علمی و بهره گیری از  کوچک و موفق و ناموفقی از فلس
ــتاوردهای علمی در تامل فلسفی درباره جهان دیده ایم  دس
ــاب «جهان بینی علمی»  ــیک آن کت که مثلا یک نمونه کلاس
ــی یا تعبیر  ــان جهان بین ــت که تقریبا هم ــل اس برتراند راس

ــتاوردهای علمی  ــری در پرتو دس ــفی جهان با بهره گی فلس
ــاهد  ــفه علمی ش ــت. پس از آن در چارچوب پروژه فلس اس
ــنباخ و سپس ماریو  ــش های کسانی چون هانس رایش کوش
ــروز هنوز به این طرز  ــتیم که در جهان ام بونخه بوده و هس
ــد در ارایه تعابیر  ــفه می توان تفکر وفادارند و معتقدند فلس
ــن به هرحال  ــتاوردهای علمی کمک بگیرد. ای ــود از دس خ
ــفی جهان در پرتو علم است. جنس اصلی خود  تعبیر فلس

علم نه تعبیر، بلکه شناخت است. 
� رابطه بین تعبیر جهان و تغییر جهان چیسـت؟ چگونه از 

این مرحله تعبیر به مرحله تغییر می رسیم؟ 
ــوق می دهد که  ــمت س ــه این س ــا را ب ــش، م ــن پرس ای
ــناخته ایم و به تعبیری  ــا چیزی را نش ــم مادامی که م بگویی
درباره آن دست نیافته ایم، نمی توانیم و نباید تغییری در آن 
ــرایط  ــت و فاقد ش پدید آوریم؛ یا هرتغییری در آن یا کور اس
مطلوب، یا اگر هم واجد شرایط مطلوب باشد، امری اتفاقی 
است و نمی تواند تغییری پایدار و در خدمت 
ــد.  ــدون درازمدت یا راهبردی باش ــه م برنام
ــاعر  ــخن معروف ش ــن باید همان س بنابرای
ــی را تکرار کنیم که  ــزرگ خودمان، فردوس ب
ــرطی  ــود هر که دانا بود.» دانایی ش «توانا ب
ــت برای توانایی؛ توانایی در چه چیز؟ در  اس
ــه در عین حال باید  ــان؛ تغییری ک ــر جه تغیی
ــر تغییریابنده و از آنچه  ــناخت مان از ام با ش
ــد.  ــته باش ــت، مطابقت داش ــوب ماس مطل
سخن مشابهی هم از فرانسیس بیکن داریم 
ــت و برای دستیابی به  که دانایی توانایی اس
ــبت به طبیعت هم به گفته خود  دانایی نس
ــود طبیعت مراجعه  ــتقیما به خ او باید مس
ــناخت و ثانیا نیاز  ــس اولا نیاز به ش ــم. پ کنی
به تعبیر جهان داریم (که خود شناخت و تعبیر مشترکات و 
همپوشانی هایی دارند)؛ پس از آن به طراحی جهان مطلوب 
ــب عملی  ــارم امکانات مناس ــا در مرحله چه ــم ت می پردازی
ــرانجام در مرحله پنجم  برای تغییر جهان فراهم آوریم و س
ــان بزنیم.  ــده جه ــت به تغییر مطلوب و برنامه ریزی ش دس
ــا ناممکن یا فاقد ویژگی های  تغییر بدون تعبیر کور و چه بس
ــه چگونگی پیوند تلازمی  ــت. من در این کتاب ب مطلوب اس
ــاره هایی دارم که البته  ــان تعبیر جهان و تغییر جهان اش می

بعضا مجمل  هستند و نیاز به تفصیل بیشتری دارند. 
به این تز چه ایرادی می توان گرفت؟  �

این دو یعنی تعبیر و تغییر جهان دو سر یک طیف گفتمانی 
ــترده نظری-عملی اند. هرچه به یک سر طیف نزدیک تر  گس

ــود؛ استقلالی که  ــتقلال این دو بعد بیشتر می ش ــویم، اس ش
ــت یکی از  ــد. گاهی لازم اس ــت و گاهی ب ــی خوب اس گاه
دیگری تاحدی منتزع شود تا تحرک بیشتری یابد؛ گاهی این 
ــت به بی توجهی یکی به دیگری بینجامد  جدایی ممکن اس
ــری بی توجه به  ــفه نظ ــو فلس ــه ای که مثلا از یک س به گون
ــفه عملی مرتبط با تغییر به تهی بودن نزدیک شود و از  فلس
طرف دیگر، فلسفه عملی و تغییر بی توجه به فلسفه نظری 
و تعبیر به نابینایی و غفلت از واقعیت نزدیک شوند. ممکن 
ــیند و  ــی به تعبیر جهان در درون برج عاج بنش ــت کس اس
ــای بدون کاربری انجام دهد که نمونه هایی  نظریه پردازی ه
ــو  ــفه وجود دارند. یا از آن س ــر طیف در تاریخ فلس از این س
دولتمردانی یا انقلابیون یا تغییرطلبانی وجود داشته اند که 
بیش از اندازه عملگرا یا به گونه ای افراطی بریده از شناخت 
و نظریه بوده اند. کسانی می توانند با عمده کردن یا تایید این 
ــر این طیف تز  هم پیوستگی این  صور افراطی واقع در دوس
ــطح «هست» هم در سطح «باید» نفی  دوبعد را هم در س
کنند یا یکی را بر دیگری ترجیح دهند. ولی به باور من آنان 
ــن نهایی این دوبعد را  ــتر و دقیق تر پیوند بنیادی با تامل بیش
ــا فارابی و خواجه نصیر، از مارکس  می پذیرند. از افلاطون ت
ــت ها، از لیبرال ها تا انقلابیون مسلمان،  تا گاندی و فمینیس
همه و همه در سخن از جامعه مطلوب و تغییر در جامعه 
ــن دوبعد را به نمایش  ــود جلوه هایی از پیوند میان ای موج
ــد و میزان  ــع چگونگی این پیون ــاله در واق ــته اند. مس گذاش

وفاداری به پیوند شایسته و بایسته آنهاست. 
به نظر شما، آیا بشـر با مطالعه و پژوهش در مباحثی  �

نظیـر گسـتره مسـایل فلسـفی-فیزیکی، مابعدالطبیعه، 
اصالـت وجـود صدرایـی، هستی شناسـی صـوری و... 
می تواند مشـکلات اساسـی نیل به آرمان شهر را بررسی 

کند؟ 
کتاب دارای چهاربخش است که یک بخش آن مباحث 
ــایل یا مباحث  مرتبط با تعبیر جهان را دربرمی گیرد. این مس
ــه تعبیر  ــط دیگر ب ــار مباحث ذی رب ــد، در کن ــام بردی ــه ن ک
ــای مربوط به  ــوان مثال برهان ه ــان بازمی گردند. به عن جه
ــت یا  ــه آیا جهان دارای آغازی هس ــود خداوند؛ یا اینک وج
ــمول بر جهان و  ــا علیت به گونه ای جهانش ــه؛ یا اینکه آی ن
ــا مباحث دیگر.  ــت یا نه و بس رویدادهای طبیعی حاکم اس
ــتره  ــوان گرفت که با توجه به گس ــرده را می ت ــه این خ البت
ــترده مطالبی از این دست، شاید موضوعات بررسی شده  گس
ــد مباحث به گونه ای  ــند و نیاز باش در این کتاب کامل نباش
ــوند. من  ــر و در چند جلد مطرح ش ــر و همه جانبه ت جامع ت
ــرده و هم فاقد  ــاب در این حجم هم فش ــرم. یک کت می پذی

ــت. در آینده هم من مباحثی را در این  برخی از مباحث اس
ــر و تغییر جهان و  ــرد. پرونده تعبی ــه مطرح خواهم ک زمین
ــت  ــده. پرونده ای اس ــته نش پیوند آنها با هم با این کتاب بس
باز. این رویکرد باید ادامه یابد و تقویت شود. مباحث نظری 
ــان آینده باید  ــری تغییر جهان و جه ــد با مبانی نظ در پیون
ــوند، مثلا مبانی فلسفی کرامت انسان، پیوند میان  مطرح ش
ــعار و برهان در این زمینه. حرکت از تعبیر تا تغییر جهان  ش
مسیری طولانی و پیچ درپیچ است که هم نگاه و تبیین کلی 
را می طلبد هم بررسی های مشخص مسایل مشخص را که 

همه بسیار چالش برانگیزند. 
«قانون اساسـی  � دربـاره  توضیحـی  بیـان  ضمـن 

زمین شـهر» کـه در انتهـای این کتـاب آورده ایـد، برای 
تدوین سـاختار ارزشـی-اخلاقی خود و طـرح و نگارش 
این قانون اساسـی از کدام دسـتگاه باور مدعی شناختی 

که مطرح کرده اید، بهره برده اید؟ 
من اگر به نقش فلسفه در تغییر جهان باور دارم که دارم، 
ــتیابی به  اگر به لزوم فراروی از نگرش های جزیی نگر و دس
روایت فراگیر از جهان باور دارم که دارم و اگر به پیوند میان 
تعبیر جهان و تغییر جهان باور دارم که دارم، طبیعی است 
ــان اجتماع، جامعه جهانی  ــه به موضوع مهم آینده جه ک
ــم. در این مورد بسا کسانی در تاریخ فلسفه  انسانی بیندیش
ــیده  و پیش بینی ها و برنامه ها عرضه  به آینده جهان اندیش
ــان باید حساس باشد.  ــفه نسبت به آینده انس کرده اند. فلس
تاریخ و تحلیل وضعیت کنونی نشان می دهند با بحران های 
ــتیم که برای آینده بشریت بسیار مهم  گوناگونی روبه رو هس
ــایل گوناگون تهدیدکننده و کاهش  ــتند. زمین ما با مس هس
ــر به طرق  ــل بش ــت. با خطر نابودی نس ــع روبه رو اس مناب
ــرای ارایه یک دید کلان و کلی نگر به  گوناگون روبه روییم. ب
فلسفه محتاجیم و من کوشیده ام با مبانی و نگرش فلسفی 
ــرایط خطرناک و تضمین  خود طرحی برای برون رفت از ش
جامعه سالم پایدار در قالب تعریف جهان آینده چونان یک 
ــهر و قانون اساسی ارایه  ــور واحد جهانی به نام زمین ش کش
ــروژه در درجه اول  ــب برای این پ ــتگاه باور مناس دهم. دس
ــفه و در درجه دوم علم است. هر دو در همه جنبه ها و  فلس
دستاوردهای خود در تاریخ اندیشه ورزی فلسفی و اکتشاف 
ــال حاضر و در افق  ــن امکانات آنها در ح ــی و همچنی علم
ــلا آموزه های دینی یا  ــتند. از حوزه های دیگر، مث ــده هس آین
ــی خیال ورزی های  ــارب و ذوق ورزی های عرفانی و حت تج
اسطوره ای نیز می توان به عنوان بخشی از تجارب ارزشمند 
ــکلی مناسب  ــه های فلسفی به ش ــری و در تایید اندیش بش
ــفی با بهره گیری از  ــا پروژه من فلس بهره گرفت؛ ولی اساس

دستاوردهای علمی ذی ربط است. 
با توجه به پیشـینه فعالیت هایتان خصوصا در زمینه  �

فلسـفه رالـز و دغدغه شـما بـرای تهیـه قانون اساسـی 
زمین شـهر، به نظـر می رسـد دغدغه اصلی شـما مسـاله 
عدالت باشد. مساله عدالت را مهم تر ارزیابی می کنید یا 

خطر نابودی جامعه بشری را؟ 
ــترده تر و  ــش نیاز به بحثی گس ــخگویی به این پرس پاس
ــت  ــت و چگونگی زیس ــر دارد. من امکان زیس چندبعدی ت
انسان را در پیوند با هم می دانم. در نگاه نخست می پذیریم 
ــت او، مثلا  ــان مقدم بر چگونگی زیس که وجود و بقای انس

ــایل  ــت. در حالی که مس ــه عادلانه یا ناعادلانه اس در جامع
گوناگونی که من در قانون اساسی زمین شهر مطرح کرده ام، 
ــتند: حقوق انسان و وظایف انسان، فرد  در پیوند با هم هس
ــم  ــت، عدالت و آزادی، لیبرالیس ــه، اخلاق و سیاس و جامع
ــات زمین را در  ــم. برای اینکه نج ــا فردگرایی و سوسیالیس ی
دستور کار داشته باشیم، باید جامعه عادلانه داشته باشیم. 
ــتیابی به عدالت راستین باید به فرد و  در عین حال برای دس
ــان ها و  ــت آدمی و غایت بودن همه انس ــرد و کرام آزادی ف
ــرایط واقعی و  ــته باشیم و به ش ــان ها باور داش تک تک انس
ــزی کنیم؛ هم در  ــیم و برنامه ری ــتین تحقق آنها بیندیش راس
ــم در حقوق افراد  ــطح جامعه؛ ه ــطح افراد و هم در س س
ــی  ــرای این قانون اساس ــان. زمینه اج ــف آن ــم در وظای و ه
ــکل  ــه آرام آرام می تواند و باید ش ــت ک یک جهان واحد اس
ــه زمین و  ــگان دغدغ ــه در آن هم ــور واحدی ک ــرد، کش گی
ــند و  ــد؛ همه به یکی می اندیش ــه افراد را دارن دغدغه هم

ــتگاه های گوناگون  ــد. نهادها و دس یکی به همه می اندیش
ــبت به همه بخش های  ــی و اجتماعی و فرهنگی نس سیاس
ــع گوناگون  ــوولند و مناب ــه افراد مس ــبت به هم زمین و نس
ــه و در  ــورت عادلان ــی به ص ــی و سیاس ــی و اجتماع طبیع
ــورایی تمام عیار توزیع می شوند. با توجه  چارچوب نظام ش
ــتاوردهای بین المللی قرن بیستم و  به تجارب تاریخی و دس
ــه تحقق تدریجی  ــای گوناگون کنونی، می توان ب اضطراره
ــندهای مهم بشری آن اندازه  ــهر امید داشت. در س زمین ش
ــده،  ــر و آزادی بها داده ش ــه به مقولاتی مانند حقوق بش ک
ــروژه عدالت  ــت. پ ــده اس ــت بها داده نش ــه مقوله عدال ب
ــب و مذاهب،  ــای  گوناگون، در مکات ــده در الگوه عرضه ش
ــزد ملل و نحل گوناگون، از نگرش های دینی تا آموزه های  ن
ــت. تعریف و تبیین چگونگی  ــکولار دارای مشکلاتی اس س
بهره گیری از اموال عمومی و بهره مندی از مزایای گوناگون 
ــتند و این بهره گیری، از ضمانت تحقق راستین  ــن نیس روش
ــت. بهره گیری عادلانه از منابع و ثروت انبوه  برخوردار نیس
ــان ها و  ــتعدادهای انس ــکوفایی اس ــو و ش جامعه از یک س
خرسندی راستین آنان از سوی دیگر نیازمند یک جهان بینی 
ــع در زمینه های اقتصادی،  ــی جام متمایز و یک قانون اساس
ــفی  ــی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب تعبیر فلس سیاس

خاص است. 
آیا به نیل به این مسیر امیدوارید؟  �

ــتین جامعه تضمین کننده عدالت  بله، من به تحقق راس
ــی ویژه، باور  ــهر با قانون اساس و آزادی در قالب یک زمین ش
ــگاه می کنم: یکی  ــد به این موضوع ن ــد دارم. از دوبع و امی
ــی یا مثبت  ــی و دیگری عوامل ایجاب ــلبی یا منف عوامل س
ــه روز منابع  ــن روزب ــرده ام. کره زمی ــاب مطرح ک ــه در کت ک
ــود،  ــد، آلوده تر می ش ــت می ده ــرش را از دس تجدیدناپذی
ــکونتش کمتر می شود.  ــالم تر و فضای قابل س هوایش ناس
ــالا جنگ،  ــته، احتم ــواری گذاش ــه دش ــذا نیز رو ب ــه غ تهی
ــای نظامی ویرانگر  ــا بهره گیری از فناوری ه ــژه جنگ ب به وی
ــت محیط از ابزارهای الکترونیک تا ابزارهای  ــان و زیس انس
ــه  ــی حمل ــا حت ــناختی ی ــته ای و زیست ش ــیمیایی، هس ش
ــودات فرازمینی تهدیدهای بالقوه خطرناکی  احتمالی موج
ــوی دیگر نظریه پردازان و در راس  محسوب می شوند. از س
ــت ورزان و جامعه شناسان  ــوفان و سپس سیاس آنان فیلس
ــای نظری را  ــه جهان-میهنانه تبیین ه ــتند که با اندیش هس
انجام می دهند و شرایط فکری-فرهنگی-سیاسی را فراهم 
ــازمان ملل متحد بر پایه تجارب  می کنند. مگر مثلا انگاره س
بشری و بر متن نگرش فیلسوفان، پدید نیامده است؟ نمونه 
ــت. ولی من  ــته اس ــه اروپا موفقیت های خوبی داش اتحادی
نوشته ام و بر این باورم که تحقق آرمان های مطرح شده در 
قانون اساسی زمین شهر یا هرسند دیگر به گونه ای جزیره ای 
ــور امکان پذیر نیست. این پروژه ای است  و در یک یا چند کش
ــگان حوزه های ذی ربط،  ــت نخب که همگان در درجه نخس
ــتین پیدا کنند و برای تحققش  ــد به ضرورت آن باور راس بای
ــمول اجرایی شود.  ــند تا به گونه ای فراگیر و زمین ش بکوش
ــت  ــخن گفته ام: نخس ــهر در دو مرحله س من از دو زمین ش
ــارکت کشورهای کنونی  ــهر به معنای عام که از مش زمین ش
ــاص که با  ــای خ ــه معن ــهر ب ــد و دوم زمین ش ــد می آی پدی
ــی  ــی و پذیرفتن قانون اساس ــدن مرزهای سیاس برداشته ش

به طور کامل و تشکیل کشور واحد جهانی تحقق می یابد. 
انتظـاری کـه از برداشـت مخاطبـان ایـن کتـاب از  �

محتوای آن دارید، چیست؟ 
ــاب و درک روح  ــا تامل در نام کت ــت که ب امیدم این اس
ــدن در طرح و برنامه آن و مطالعه  حاکم بر کتاب و درگیرش
ــان بخورد و  ــه ای در ذهن مخاطب ــوولانه مطالب، جرق مس
ــود بدانند و به  ــروژه پی ببرند و آن را پروژه خ ــه اهمیت پ ب
ــان ها، به ویژه فلسفه ورزان  آن بپیوندند. این پروژه همه انس
ــتره عظیمی را برای نظرپردازی و  ــت. فلسفه، چنین گس اس
ــگری و چنین وظیفه سترگی را در تعبیر و تغییر جهان  کنش
ــان تا تغییر  ــرح عظیم تعبیر جه ــفه می تواند ط دارد. فلس
جهان را در دستور خود داشته باشد و هرگز پایان نمی یابد. 
فیلسوفان رسالت بزرگی دارند. همدلی و همراهی آنان که 
رشته های فلسفی را مطالعه می کنند و به مطالب فلسفی 
ــرای ادامه راه  ــیار زیادی ب ــد، دارای اهمیت بس علاقه مندن
ــود  ــت. امید دارم این کتاب به زبان های دیگر ترجمه ش اس
ــت که من نقش کوچکی  ــه این یک پروژه تاریخی اس و البت
ــندند  ــه آنان که وضع موجود را نمی پس در آن دارم. از هم
ــد، دعوت می کنم  ــی وضع مطلوب ان ــران آینده  و در پ و نگ
ــب به این حرکت بزرگ جمعی ضروری در  به گونه ای مناس
ــوب پیوند ژرف  ــه حال و آینده در چارچ ــوولانه ب توجه مس
ــد. آرزو دارم این  ــان و تغییر جهان بپیوندن ــان تعبیر جه می
ــیر این حرکت سرنوشت ساز نقش  ــان دادن مس کتاب در نش
ــد. امیدوارم مخاطبان خود را بیابد و خود را در  ــته باش داش

ذهن و زبان و قدم آنان ادامه دهد. 

ــت مهندس  ــالگرد درگذش گروه انديشـه: در بیستمین س
ــلاب،  ــس از انق ــت وزیر پ ــن نخس ــازرگان اولی ــدی ب مه
ــکده فنی تهران همایشی دو روزه   ــلامی دانش انجمن اس
ــنبه،  ــنبه و سه ش ــمع راه» در روزهای دوش ــا عنوان «ش ب
ــکده  ــهید چمران این دانش ــاه، در تالار ش ۱۳ و ۱۴بهمن م
ــخنرانی  ــرد. آنچه در ادامه می خوانید گزیده س برگزار ک
ــتاد دانشگاه در  ــتخواه جامعه شناس و اس مقصود فراس
ــنفکری دینی  ــی روش این همایش با عنوان «جریان شناس

ایران» است: 
تولد روشنفکری

ــه وجود می آید  ــنفکری زمانی ب ــنفکر و کار روش روش
ــرایط بشری و وضعیت زیست اجتماعی به مشکل  که ش
ــنفکری یک  ــر بخورد و تصمیم به تغییر آن بگیرد. روش ب
ــدن انتقادی با  ــودی و معرفتی برای روبه روش تنش وج
وضعیت پروبلماتیک انسانی و اجتماعی است. روشنفکر 
ــرات مورد نیاز جامعه را از طریق تولید معرفت، نقد  تغیی
ــنت گذشته، نقد ایدئولوژی و قدرت موجود به واسطه  س
ــه رهایی  ــش معطوف ب ــش اجتماعی و کن ــردار و کن ک
ــانه،  ــنفکر تلاش می کند با تولید نش انجام می دهد. روش
ــر  ــد. به عبارت دیگ ــر ده ــی را تغیی ــت های بازنمای سیاس
ــت امور موجود به درستی بازنمایی  روشنفکر معتقد اس

ــود و ما نیازمند بازنمایی مجدد این امور هستیم.  نمی ش
روشنفکری دینی نیز به عنوان نحله ای موجود در جامعه 
ــدن انتقادی با یک  ــرای روبه روش ــی ب معاصر ایران، تنش
ــان دینی و  ــم دینی و انس ــک در عال ــت پروبلماتی موقعی
ــت. روشنفکر دینی  ــبت این  دو با جهان اجتماعی اس نس
ــوی دیگر به  ــی و ایمانی دارد و از س ــویی حس دین از س
ــان  ــت چراکه انس ــوده و پایبند اس ــد گش ــت جدی عقلانی
ــام زندگی می کند.  ــد در دنیایی مملو از کثرت و ابه جدی
ــت. در  ــته از مدرنیته اس ــه ای برخاس ــنفکری تجرب روش
ــوالات خود یکراست به  ــامدرن، مردم برای س دوره پیش
ــای حاضرآماده  ــنت می رفتند و در آن جواب ه ــراغ س س
ــت تغییر  ــدرن این وضعی ــا در دنیای م ــد. ام را می یافتن
ــود. امروز خورشید  کرده و یکپارچگی ذهن تهدید می ش
ــیده اما روشنفکر دینی  ــوف کرده و روی در نقاب کش کس
ــد از  ــه می توان ــذرد و ن ــد بگ ــید می توان ــه از آن خورش ن
امکان های آگاهی و عقلانیت دست بکشد. باید رویکردی 
ــته باشیم. زیرا  ــناختی به روشنفکری دینی داش پدیدارش
ــه در دنیای امروز زندگی  ــش بزرگی از مردم دیندار ک بخ
ــود می دانند. راز  ــنفکر دینی را از جنس خ می کنند، روش
ــنفکری دینی در همین است. البته  اقبال عمومی به روش
ــت. مردم مادامی که  این اقبال لزوما خطی و دایمی نیس

حس می کنند روشنفکران تنش هایی دارند که برای آنها 
معنی دار است، اقبال نشان می دهند. 

جریان های روشنفکری دینی
ــنفکری  ــی روش ــرای تبیین جریان شناس ــن قدم ب اولی
ــان معتزله باز  ــه زم ــت که ب ــار تاریخی آن اس ــی، تب دین
ــون ابوبکر  ــمندانی همچ ــد. در این جریان اندیش می رس
ــتند که آثار بسیاری از آنها از دست رفته  اصم وجود داش
ــون جامعه آنها را به عنوان زندیق و ملحد تکفیر کرده  چ
ــه این جریان  ــازان اولی ــد، زمینه س ــت. در دوران جدی اس
ــل های او هستند.  ــدآبادی و هم نس ــیدجمال الدین اس س
ــی وارد مرحله راه اندازی  ــنفکری دین در این دوران روش
ــته این  ــریعتی نمونه های برجس ــازرگان و ش ــود. ب می ش
ــنفکران  ــدی، روش ــه بع ــتند. مرحل ــران هس ــراد در ای اف
ــت.  ــلامی اند. این دوره، دوره تنوع یابی اس پسا انقلاب اس
ــنفکر  ــیک روش ــریعتی تیپ کلاس ــلا بازرگان و ش ــر مث اگ

ــازه ای از این جریان  ــی بودند، در این دوره تیپ های ت دین
ــی از تنوع خلاق  ــک پدیده به درجات ــور کرد. وقتی ی ظه
ــت.  ــطحی از بلوغ اس ــان دهنده حرکت به س ــد، نش برس
ــت، زیرا  ــنفکری دینی اس همین امر، راز ادامه وجود روش
ــاز پیدا می کند  ــب در خودش ظرفیت آغ ــن جریان مرت ای
ــود. به عنوان مثال مهندس بازرگان  ــو نهادینه می ش و از ن
ــی  ــی و فن ــوم طبیع ــته او عل ــم. رش ــر می گیری را در نظ
ــتبداد است، پایگاه  ــکل اجتماعی آن زمان اس است، مش
اجتماعی او نهادهای سیاسی و صنفی و آکادمیک است 
ــور است. مخاطبان او لایه های  و با گروه های ملی محش
ــتند، راهبرد معرفتی او  ــبتا بالای طبقات متوسط هس نس
ــران رسمی  ــازی متن دینی و قرآن از انحصار مفس آزاد س
ــت بازنمایی او ایجاد هم سخنی بین دین و  ــت، سیاس اس
ــت. کارنامه  علم، بین دین و آزادی و بین دین و ملیت اس
ــا در مورد  ــت. ام ــازرگان «دین آزادی خواه» اس ــی ب اصل

ــریعتی وضعیت متفاوت است. حوزه علمی شریعتی  ش
ــکل  ــت، مش ــی، عرفان، تاریخ و ادبیات اس جامعه شناس
ــت،  ــعه و تحجر دینی اس اجتماعی او نابرابری های توس
ــیه های  ــی و حاش ــگاه او نهادهای فرهنگی و آموزش پای
ــتر جوانان و  ــریعتی بیش ــت، مخاطب ش ــگاهی اس دانش
ــتند، راهبرد  ــط هس ــن طبقه متوس ــای عمدتا پایی لایه ه
ــت و به  ــازی تاریخ و ادبیات دینی اس ــی او آزادس معرفت
ــوی» و «مذهب علیه مذهب»  ــیع عل همین دلیل از «تش
ــخنی بین دین  ــت او ایجاد هم س ــخن می گوید، سیاس س
ــه کارنامه  ــت و خلاصه اینک ــوژی اجتماعی اس و ایدئول
ــت نه دین  ــریعتی را می توان «دین تحول خواه» دانس ش
آزادی خواه. حال اگر روشنفکری دینی پساانقلاب اسلامی 
ــمندان،  ــد، می بینید که حوزه این اندیش ــر بگیری را در نظ
ــناختی تر است. مشکل  ــفی تر و معرفت ش کلامی تر، فلس
ــت، بلکه  افراط  ــتبداد و نابرابری نیس ــی آنها اس اجتماع

ــن گروه عمدتا  ــت. مخاطبان ای ــونت و انحصار اس و خش
ــط فرهنگی هستند، پایگاه آنها حاشیه های  طبقات متوس
دولت و مطبوعات است. راهبرد آنها آزادسازی معرفت 
ــت، سیاست  دینی، قرائت دینی، حیات و تجربه دینی اس
ــط تجربه نبوی و معنویت  بازنمایی آنها هرمنوتیک و بس
ــن کثرت گرا و دین  ــوع کارنامه آنها «دی ــت و در مجم اس
ــید  ــس از انقلاب به جایی رس ــت. تنوعات پ ــی» اس مدن
ــه وجود آمد.  ــنفکری فقهی هم ب ــه چیزی به نام روش ک
ــوم حوزوی  ــیر عل ــنفکران تفس ــته ای این روش حوزه رش
ــای خالی میان  ــت. مکان این متفکران، فضاه و فقه اس
حوزه و جامعه است و پایگاه آنها لایه های پایین و طلاب 
ــتند، سیاست بازنمایی آنها نوآوری های اصیل  جوان هس
ــی تحولات دینی است. کارنامه این روشنفکران  در بررس
ــن تنوعات بود  ــت. با ای ــوان «دین عمومی» دانس را می ت
ــریات،  ــد؛ نش ــک جریان موثر ش ــنفکری دینی ی ــه روش ک

ــه راه افتاد و  ــی حول این جریان ب ــا و آموزش های حلقه ه
ــاختار های رسمی نفوذ  ــت به نحوی درون س حتی توانس
ــود آورد. من این  ــترش گفتمانی به وج ــد و نوعی گس کن
ــت قلمداد  ــد بدون بازگش ــه را مرحله تکثیر و رش مرحل
می کنم. روشنفکری دینی در ایران نوعی اجتماعی شدن 
ــنفکران  ــت و ما امروز به جای روش ــص پیدا کرده اس ناق
دینی با نوعی انبساط مواجهیم. به همین دلیل است که 
بنیادگرایی خشن بسیار کمتر از آنچه در منطقه هست در 
ایران قابلیت بروز و ظهور دارد. اما این نقش روشنفکری 
ــت. شواهد  ــوولیت اس دینی، نه یک امتیاز، بلکه یک  مس
بسیاری گواهی می دهد که روشنفکری دینی در پیدایش 
ــایل مترتب بر دولت دینی  ــیاری از مس دولت دینی و بس
ــت  ــس اکنون باید به قاعده ای بازگش ــوولیت دارد. پ مس
ــانی تغییر می کند که  ــط کس که می گویند هر تمدنی توس
ــنفکری دینی در ایجاد  ــد. اگر روش ــه وجود آوردن آن را ب
ــهیم است، باید در راستای عقلانی شدن و  دولت دینی س

رحمانی شدن دین نیز تلاش کند. 
نقد روشنفکری دینی

ــنفکری دینی را نقد کرد.  ــر تنوع می توان روش از منظ
ــت می تواند به معنی  ــر بدون امروز بازگش وضعیت تکث
ــا تحولات  ــد، چراکه واقع ــنفکری دینی باش ــان روش پای

ــت و بسیاری  نوپدیدی در متن جامعه ایران در جریان اس
ــات  ــفر گرایش ــر در اتمس ــی، دیگ ــای اجتماع از گروه ه
ــند. خرده فرهنگ ها، جنسیت،  نخبه گرایانه نفس نمی کش
ــاصنعتی،  ــرمایه داری پس ــدن، س ــه ب ــه ب ــت، توج قومی
ــه در  ــت ک ــی اس ــتی و... روندهای ــای پراگماتیس ارزش ه
ــای ملی ما  ــت. فضاه ــران به وجود آمده اس ــه ای جامع
ــد. کثرت گرایی و  ــای ملی جهانی انتقال می یاب به فضاه
مرکززدایی نه فقط از قدرت و ثروت، بلکه از معرفت هم 
ــت و اینها تنش هایی است که روشنفکری  رونق یافته اس
ــیک  ــا گفتارهای کلاس ــت. آی ــه اس ــا آنها مواج ــی ب دین
ــنفکری دینی می تواند پاسخگوی این مسایل باشد؟  روش
ــت،  ــاله کمبود اطلاعات مطرح نیس در این دنیا دیگر مس
ــنفکران  ــد روش ــت. به نظر می رس بلکه کمبود توجه اس
ــد، عقب مانده اند و  ــی از آنچه می خواهند هول دهن دین
ــت؛ زیرا جامعه همواره به روشنفکر  ــف اس این مایه تاس
ــت، دیگر  ــده اس ــتاب ش نیاز دارد. اما جامعه ما دچار ش
ــه عبور از آنها دارد.  ــار نخبه ها نمی ماند و میل ب در انتظ
ــنفکری ایدئولوژیک به پایان  ــن می توان گفت روش بنابرای
ــده و  ــته نخ نما ش ــت. نخبه گرایی های گذش ــیده اس رس
ــاله ها راه حل های چندگانه دارند. پس تصور من این  مس

است که درباره روشنفکری دینی نباید مبالغه کرد. 

مقصود فراستخواه در دانشگاه تهران بررسی کرد:
تبار تاريخى روشنفكرى دينى

گفت وگو با موسی اکرمی به بهانه انتشار کتاب «فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان»

نجات زمین در گروی یک جامعه عادلانه است
جلال نبهانى  زاده

فلسفه از تعبیر جهان 
تا تغییر جهان
موسى اكرمى

ناشر: نگاه معاصر
نوبت چاپ: 1393

تعبیر و تغییر جهان دو سر یک طیف گفتمانی گسترده 
نظری-عملی اند. هرچه به یک سر طیف نزدیک تر 

شویم، استقلال این دو بعد بیشتر می شود؛ استقلالی 
که گاهی خوب است و گاهی بد. گاهی لازم است 

یکی از دیگری تاحدی منتزع شود تا تحرک بیشتری 
یابد؛ گاهی این جدایی ممکن است به بی توجهی 

یکی به دیگری بینجامد

برای دستیابی به عدالت راستین باید به فرد و 
آزادی فرد و کرامت آدمی و غایت بودن همه 

انسان ها و تک تک انسان ها باور داشته باشیم و به 
شرایط واقعی و راستین تحقق آنها بیندیشیم و 

برنامه ریزی کنیم؛ هم در سطح افراد و هم در سطح 
جامعه؛ هم در حقوق افراد و هم در وظایف آنان. 

زمینه اجرای این قانون اساسی یک جهان واحد است

جواد لگزيان

فلسفه زبان
 كريستوفر پيكاك

ترجمه: ياسر 
خوشنويس

ناشر: حكمت

هرمنوتیک
ژان گروندن

ترجمه: محمدرضا 
ابوالقاسمى

نوبت چاپ: 1393

یک فرصت طلایی؛ تئوری و 
استراتژی برای جهانی شدن

هانس آبراهامسون
ترجمه: محمود شوشترى

ناشر: دنياى نو
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